
 شاید چون فرصت شنیدن نداریم؟  �
حــرف  کســی  نمی دهیــم  فرصــت  چــون 
بزنــد. چون یــاد نگرفته ایــم به حــرف دیگران گــوش کنیم. بایــد تأمل 
کنیــم و بعــد جــواب بدهیــم و ببینیم درســت می گویــد یا نــه. اینها را 
چه کســی باید بــه ما یاد بدهــد؟ چه وقت بایــد یاد بگیریم؟ نســلی که 
قــرار اســت ازدواج کنــد، بایــد بفهمــد با چه کســی می خواهــد پیمان 
زناشــویی ببندد. اگــر طرف مقابلش را دوســت ندارد، چــه اجباری برای
 این ازدواج اســت؟!  تازه این اول راه است. باید برای بچه ای که قرار است 
به دنیا بیاورند، ارزش قائل شــوند و بدانند زندگی فقط فرزندآوری نیســت. 
فراهم کردن خوراک و پوشــاک فرزند که کافی نیست. باید زمان بگذاری، با 
هم دوســت شــوید تا بچه به تو اعتماد کند و حرف هایی را که در دل دارد، 
با شما در میان بگذارد. وقتی از مدرسه به خانه برمی گردد، باید از او سؤال 
کنی که امروز چطور گذشت. اما متأسفانه نگاهی که اغلب در خانواده های 
ما حاکم اســت، بیشــتر کنترل ها روی دختران اســت تا پسران! درحالی که 

حواس مان باید به هر دو باشد. 
چون در فرهنگ عرفی ما این گونه جاافتاده که دختران را باید کنترل  �

کرد و نه پسران را. در این صورت چه باید کرد؟ 
همان طور که گفتم، مهم ترین مســئله دادن آگاهی اســت. والدین باید 
بدانند که خطرات برای پســران هم کم نیســت. اما اغلــب برای  آنها مهم 
نیست که پسر چه ساعتی به منزل برمی گردد یا کجاها می رود. گاهی اوقات 
پســران جوان مســائلی را برایم تعریف می کنند که تازه با عمق معضلات 

آشنا می شوم.
 در فیلم «زیر ســقف دودی»، نقش منفی داســتان با بازی حســام  �

نواب صفــوی، تأثیر زیادی روی موقعیت داســتان نــدارد. چرا چنین 
شخصیتی را وارد داستان کردید؟ 

او بیشــتر «تیپ» است. می خواســتم بگویم وقتی شــما فرزندتان را از 
خودتــان دور می کنید، جــذب جاهایی مثل پارتی های شــبانه، دورهمی و 
آدم های بی هویتی از این دســت می شود. در برخی از این دورهمی ها مواد 

مصرف می کنند و خیلی از زندگی ها شروع یا تمام می شود! 
وقتی بچه محبت از کســی نمی گیرد، بالاخره جذب کســی می شود که 
او را ببینــد، حتی اگر در جهت منفی باشــد! خوشــبختانه مــن دختری را 
وارد قصــه فیلم کــردم که جامعه  را تربیت می کند و به پســر می گوید اگر 
می خواهی با من ارتباط داشــته باشــی، باید به مطب روان شناس بروی و 
درمان شــوی. باید به اشــتباهاتت اعتراف و رفتارت را تصحیح کنی. منتها 
متأســفانه در جامعه ما معذرت خواهی معنا ندارد و اغلب افراد به سختی 
معذرت خواهی می کنند. درحالی که معذرت خواهی یعنی شهامت داشتن. 
کسی که عذرخواهی می کند، فهمیده اشــتباه کرده و بر خطایش سرپوش 
نمی گــذارد. اگــر این امر در فرهنگ ما اجرا شــود، کلید خیلــی از دردها و 

مشکلات ماست. 
 بااین حال، روش پســر در مســیر فیلم خیلی هم مبتنی بر عقلانیت  �

نیست؟ 
در واقع اینجا عشق پیروز می شود. آرمان به واسطه عشقی که به دختر 

دارد، به مطب روان شناس می رود. 

 به نظرم پایان فیلم، یکی از پایان های خوب فیلم های شماست. چرا  �
این پایان را انتخاب کردید؟ 

همان طور که گفتم، نخواســتم قضــاوت کنم؛ بنابراین با رفتن شــیرین 
قصه تمام نمی شود. دوربین که بالا می رود، وارد خانه های مردم می شویم 
و ســؤال اساســی  من این اســت: خانه های دیگر در چه وضعیتی هستند؟ 
در ســالن سینما هنگام فیلم دیدن ســکوت حاکم است و همه فقط گوش 
می دهند. اما بعد از خروج از سالن، بحث هایی میان شان درمی گیرد. پشت 
سر مخاطبان می رفتم، می دیدم و می شنیدم با هم بحث می کنند. این مهم 
است که آســیب های اجتماعی راهی باز کند نه فقط موضوع مطرح شود. 
باید فکر کرد این فیلم می تواند چه تأثیراتی روی رفتارهای جامعه بگذارد.  
خانمی می گفت یکی از دوســتانش دو ماه بود که با شــوهرش قهر کرده 
و به منزل والدینش رفته بود، هرچه خواســتم این دو نفر را با هم آشــتی 
دهم نتوانســتم. اما بعد از دیدن این فیلم به هر دو نفر جداگانه زنگ زدم و 
گفتم برای تان بلیت فیلم «زیر ســقف دودی» را خریده ام. جالب است بعد 
از اتمــام فیلم با هم تماس گرفتند. بعد از مدتی مشکل شــان را پذیرفتند و 

دوباره به سمت زندگی مشترک رفتند. 
 آیا بهتر نبود داستان فیلم را کمی جسورانه و بازتر مطرح می کردید؟  �

 اگر قرار بود این فیلم را بازتر بســازم، باید زن را هم در یک رابطه موازی 
با مردی دیگر قرار می دادم. اما سعی کردم حرمت های جامعه را زیر سؤال 

نبرم؛ چون جایگاه زن، خاص اســت. او را تا لب بحران قصه کشــاندم. اما 
از آن بحران رد شــد. در غیــر این صورت، فیلم مجــوز پخش نمی گرفت. 
بااین حال واقعا خودم رنج روحی می کشــم. چون هــم باید حرفم را بزنم 
و هم فکر کنم چطوری این حــرف را بزنم! از طرفی محدودیت هایی برای 
خودم ایجاد می کنم که ربطی به فیلم ســازی نــدارد. می خواهم چیزی را 

بگویم. ولی ناچارم با ملاحظات مطرح کنم! 
 از اکران فیلم راضی هستید؟  �

از اینکــه تبلیغــات فیلم دهان به دهان اســت و مخاطب را جذب کرده 
راضی ام. اما اسپانســر، حمایت و بیلبورد در سطح شهر ندارم. تنها حامی ام 
خداست. به پشــتوانه او دستم را روی دو زانو  گذاشته و تا امروز کار کرده ام. 
فروش به نسبت خوب است. اما سئانس های زیادی در سینماها ندارم. چون 
فیلم های کمدی روی اکران است و سئانس های فیلم های ما گرفته می شود. 

 واکنش ها در شهرستان ها به فیلم چگونه است؟  �
از نظر آگاهی بخشــی در شهرستان ها عالی است. خدا را شکر که مردم 
با فیلم برخورد خوبی داشــته اند و به عنــوان درد بزرگ با این فیلم برخورد 

می کنند که بالاخره باید حل شود. 
  فیلم «هیس پسرها گریه نمی کنند» در چه مرحله ای است؟  �

فیلم نامه را برای دریافت پروانه ساخت تحویل داده ام. امیدوارم پروانه 
ساخت بگیرد و بتوانم آن را بسازم.

سال چهاردهم    شماره 2916هنر12  شنبه   31 تیر 1396

چهره

ون گوگ آمده بود ملبورن

ون گــوگ از چند جا آمده بود ملبورن؛ هنرمندی که در دوران 
زندگــی اش رنج و محنت بســیار دیــد. او و روان نــاآرام و هنر 
حیرت انگیزش را نشناختند تا مُرد و سال ها پس از مرگش دهان 

ملت باز شد از تحیر و به تحسین. 
نمایشــگاه ون گوگ در گالری ملی ویکتوریا NGV برپا شــده 
بود که کیفیــت نمایشــگاه هایش در زمینه هــای مختلف هنر، 
جهانی است. چندسال پیش نمایشگاهی از نقاشی ها، نوشته ها، 
نگاشته ها، اسناد و ضبط    شــده ها از سالوادور دالی برگزار شد که 
کامل ترین نمایشــگاهی از دالی نام گرفت که از او تا به آن زمان 
در جهان برپا شده بود. چندروز آخر، نمایشگاه به خاطر استقبال 
بیش از حد تصور، ۲۴ساعته شده بود. بامدادی که از جلو گالری 
رد می شــدم، مردم را در صفی بســیار طولانی دیدم، ساعت سه 

صبح. 
در نمایشــگاه ون گوگ، ۵۰ اثــر از طراحی ها و نقاشــی های 
مشــهورش از چند موزه اروپا گردآوری شده بود. آغاز نمایشگاه 
که بسیار چشمگیر بود، فیلمی بود بر صفحه نمایش تلویزیونی 
بســیار بــزرگ - ماتریســی ۵ در ۹ از تلویزیون هــا - کــه روایتِ 
نامه های ونسان بود به تئو، برادرش؛ هم او که حامی ون گوگ بود 
و هنــر او. راوی نامه های ون گوگ را می خواند و تصویر هم خوان 
بــا روایت پیش می رفت؛ صدایی گــرم و تصاویری از فصل ها، با 
تأکید بر جزئیاتی که ونســان در نامه هایش به تصویر می کشید از 
چهــار فصل. فیلمی کوتاه بود در حــدود ۱۵ دقیقه که مخاطب 
را در دم مجذوب حس عاشــقانه و دیوانه وار ون گوگ می کرد و 
به صورت پیاپی پخش می شد. پس این آشنایی، از پشت صفحه 
نمایــش بینندگان قدم به دنیای طرح ها و نقاشــی های ون گوگ 

می گذاشتند. 
نمایشــگاه کــه ون گوگ و چهــار فصل نام نهاده شــده بود، 
گزیده ای بود از موزه های اروپایی. موزه ون گوگ آمستردام، موزه 
کرولر- مولر Kröller-Müller و موزه اوترلو Otterlo که بیشترین 

تعداد از آثار ون گوگ در جهان را در اختیار دارد. 
برخی نمایشــگاه های هنری آن قدر در زمینه ای ویژه هســتند 
کــه از قبل تا حد زیادی می دانی چه گــروه آدم هایی را خواهی 
دید، اما ون گوگ این گونه نبود. از هنرمندان دوآتشه آمده بودند تا 
آدم هایی که هرجا در کوچه و خیابان می شود دیدشان. مادربزرگ 
و نوه هایش و از همه ســن. شهرت ون گوگ فراتر از آن است که 
فقط هنرمندان و هنردوســتان او را بشناســند. همه آمده بودند. 
ون گوگ برای عده ای قله ای از کوهستان هنر است، برای عده ای 
دیگر یک شــیدایی که باید روانش را شــناخت و برای خیلی ها، 
یک نیکول کیدمن قدیمی. آمده اســت و باید رفت دیدش و البته 
چه بهتر از این؟ هرچه مردم پولشــان را برای هنر خرج کنند کم 
اســت.  ای کاش روزگاری تابلو نقاشــی و عکس روی دیوار هم 
برای آدم ها اندازه آینه ســر دستشویی شــان بدیهی باشــد. هنر 

همگانی و آدم هنرپســند به طرز عجیبی به نفع همگان خواهد 
بود. باور نمی فرمایید، یک نقاشــی ون گوگ با چاپگر دم دستتان 
یا ســر کوچه تان چاپ کنید و بزنید به دیوار جلو رویتان ســر کار 
یا توی خانه، آن وقت می بینید که حظی که می برید با ۱۰ دســت 
چلوکباب و ســاندویچ کالباس قابل مقایسه نیست. البته اگر این 
حرف زیاد به نظرتان غریب می رسد، به هنر روبه رویتان و ذهنتان 
باید مجال دهید. ســواد بصری هم چیزی است که باید آموخت 

که خود روند آموختن هم کم لذت بخش نیست. 
در نمایشــگاه چهارفصل، نقاشــی های رنگ و روغن با شیشه 
یا شاید تلقی پلاستیکی پوشــیده شده بودند. جنسی که انتخاب 
شده بود و نورپردازی تخصصی نمایشگاه به طرزی عالی مانع از 
برق زدن شیشه و آزار چشم در دیدن واقعی رنگ و بافت نقاشی 

می شد. 
نقاشــی ای که همه عمــر در بهت آن بــوده ای به ناگاه آمده 
بود در یک متــری ات. مانعی تک پله ای و تخــت روی زمین بود 
که مانع از نزدیک شــدن کمتر از یک متر به نقاشی می شد. البته 
تک وتوکــی (از جمله این جانب) خم می شــدند تا چشــم ها در 
حداقل فاصله به نقاشــی قرار گیرند و ضربات قلم مو و رنگ این 
هنرمند را کــه دل و جانش را بر بوم می کوبیــده، ببینند و حتی 
بشنوند. نمایشگاه چیدمانی دهلیزی داشت. یکی پس از دیگری 
و در میانه هر دهلیز مستطیلی، نیمکتی بود برای خستگان و آنها 
که می خواســتند زمانی طولانی جلو هر نقاشی بنشینند و محو 
آن شــوند. نمی دانم هیچ گاه این نمایشگاه آن قدر خالی شده که 
بتوانند با تعداد کمتری از گذرندگان از روبه روی نقاشی بی وقفه 
نمایشگاه را ببینند یا نه. اما آنهایی که در روزهای آخر نمایشگاه 
بودند، با صبوری بســیاری از گوشه وکنار و میان تماشاگران گذرا 
به نقاشــی خیره می شــدند و زمان هایی که همه آنچه در برابر 
آنها بود دیگر تماشــاگران بودند، نه جلوه گری ون گوگ، انگار که 
در رؤیای عمیقی که هنرمند برایشــان آفریــده بود فرومی رفتند. 
معلوم نبود دوباره کی و کجا این فرصت فراهم شــود. البته در 
دنیای امروز ونسان یک جا نمی نشیند و مدام در حال جهانگردی 

و جلوه گری است. 

آغاز ثبت نام 
بیمه تکمیلی خانه سینما

گروه هنــر: ثبت نام بیمــه تکمیلی 
اعضای خانه ســینما از روز شــنبه 
سوم تیر آغاز شــده است. ثبت نام 
اعضای  درمــان  تکمیلــی  بیمــه 
خانه ســینما همانند سال گذشته 
به وســیله بیمه آســماری انجام 
می شــود و اعضــا می تواننــد تــا 
شــنبه ۳۱ تیــر از ســاعت ۱۰ تا ۱۶ 
به خانه سینما (ســاختمان بهار)

مراجعه کنند. 
در مرحلــه اول ثبت نام، صرفا 
اعضایی که منشــأ بیمــه اول آنها 
تحت  سینماســت،  خانــه  بیمــه 
قــرار  تکمیلــی  بیمــه  پوشــش 
می گیرنــد. همچنین اعضــا باید با 
مراجعه بــه صنف خود و دریافت 
فــرم مربوطه و تأیید آن از ســوي 
صنف با مدارک زیــر براي ثبت نام 

اقدام کنند. 
اول  صفحــه  کپــی  و  اصــل 
دفترچــه بیمــه بــا تاریــخ معتبر 
(بیمه شــده اصلــی)، اصل و کپی 
کارت ملی و شناســنامه (صفحه 
اول و دوم) بیمه شده اصلی، اصل 
و کپــی کارت ملــی و شناســنامه 
افــراد  دوم)  و  اول  (صفحــه 
تحت تکفل و اصــل و کپی فیش 
واریــزی به مبلــغ ۱۲۰  هزار تومان 
(بیمه شــده اصلــی) و مبلغ ۲۰۰  
هــزار تومان (تحــت تکفل) برای 
هر نفر یک فیش به شماره حساب 
۱۴۰۷۷۷۰۸۱۶ بانک ملت شــعبه 
بهار جنوبی به نام خانه ســینما و 
تکمیــل فرم مربوطه کــه به تأیید 
صنف رسیده باشد. اعضا همچنین 
می تواننــد بــرای دریافــت فرم و 
کســب اطلاعات بیشــتر به نشانی
www.khanehcinema.ir مراجعه 
کننــد یــا با خانــه ســینما تماس 

بگیرند. 

دو نوازی نوازندگان 
ایرانی و لهستانی

گــروه هنــر: قطعاتی از شــوبرت و 
موســیقی  کنســرت  در  برامــس 
کلاســیک «دو نوازی ویلن و پیانو» 
سه شــنبه ســوم مرداد ساعت ۲۱ 
در فرهنگ ســرای نیــاوران اجــرا 

می شود. 
به گــزارش روابط عمومی بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران، در این 
پیانو  نوازنده  زالی  کنسرت سروش 
از ایران و کاتاژینا فینر نوازنده ویلن 
از کشــور لهستان سه سونات برای 
ویلن و پیانــو op.۱۳۷ اثر فرانتس 
شوبرت، سونات برای ویلن و پیانو 
شــماره op ،۳. ۱۰۸ اثــر یوهانس 

برامس را اجرا می کنند. 
کاتاژینا فینر لیسانس خود را در 
رشــته نوازندگی ویلن از «آکادمی 
موســیقی ملــی چایکوفســکی» 
اوکراین دریافت کرده و تحصیلات 
تکمیلی اش را تحت نظر پروفسور 
 (B.Kotorovich) بوگادار کاتارویچ
از همیــن آکادمی بــا موفقیت به 
اتمام رســانده است. وی در ادامه 
فعالیت های موســیقی خود و در 
آکادمی موسیقی کراکوف لهستان 
با کار روی رســاله دکتــرای خود 
با راهنمایی پروفســور لاپینســکی
 ۲۰۱۷ ســال  در   (Z. Lapinski)
موفق به دریافت مــدرک دکترای 

خود از این آکادمی شد. 
برنــده   ۲۰۰۷ ســال  در  فینــر 
جایزه نخســت مســابقه موسیقی 
بین المللــی «هنر قرن بیســتم» در 
کی یف شد. همچنین وی در همان 
ســال توفیق یافــت تا بــا کوارتت 
خــود دومین جایزه اش را در بخش 
«مســابقه  در   (chamber music)
موسیقی بین المللی ورزلِ» اوکراین 
به دست آورد. اجرا در بخش ویژه 
فســتیوال از کلاســیک تــا معاصر 
در ســال ۱۳۸۶ در ســالن رودکــی 
و کنســرت «شــب های موســیقی 
کلاسیک» در سال ۱۳۹۴ با همراهی 
ســروش زالی از اجراهــای این دو 
نوازنــده در ایــران اســت.  گفتنی 
اســت کنسرت موســیقی کلاسیک 
«دو نوازی ویلن و پیانو» سوم مرداد 
ســاعت ۲۱ در ســالن خلیج فارس 
فرهنگ سرای نیاوران اجرا می شود. 
علاقه منــدان  بــرای تهیــه بلیت 
می توانند به ســایت ایران کنسرت یا 

گیشه فرهنگ سرا مراجعه کنند. 

ضرب آهنگ هیس! زنان حرف نمی زنند

ملاحت رحمتیان: این یادداشــت تحلیل روان کاوانه نمایشگاه عکس های 
امین طلاچیان با عنوان «قطعه ۴۱» است که در گالری «اُ » به تصویر درآمده و 
تا سوم مردادماه ۹۶ ادامه دارد؛  جایی که هر بیننده ای را به تناسب حال خود 

از میان تصاویر به دنیای سمبولیک پنهان درونش می کشاند. 
کامو در رمان بیگانه می نویســد: «دیرگاهی است که من رمان بیگانه را 
در یــک جمله که گمــان نمی کنم زیاد خلاف عرف باشــد خلاصه کرده ام، 
در جامعه ما هرکس در تدفین مــادر نگرید، خطر اعدام تهدیدش می کند. 
منظور این اســت که فقط بگویم قهرمان داســتان ازآن رو محکوم به اعدام 
شد چون بازی را بازی نکرد. از این نظر او از دید جامعه ای که در آن زندگی 
می کند،  بیگانه اســت و از متن برکنار. جامعه ای که او منزوی و لذت جو در 
حاشــیه و در کناره های زندگی خصوصی پرســه می زند. برای همین است 
که خوانندگان وسوســه می شــوند که او را یک واخورده بدانند».۱ متن را با 
این مقدمه آلبر کامو شــروع کردم چراکه در گذر زمان سپری شدن با تصاویر، 
بیش از هرچیز این رمان در ذهنم بود. روایت بیگانه و بیگانگی و این ســؤال 
که هویت چیست؟ بیگانه کیست و دیگری کدام است؟ خیلی ساده و بدون 
تزیین شروع می شود، ناگهان هجوم افکار دیوانه ات می کنند. وارد روایت ها 
می شــوی و صدایی اضطراب برانگیز که در ابتدا اضطــراب مرگ را تداعی 
می کند ولی کم کم با گذر زمان همراه می شــود؛ با فرصت زندگی و کم شدن 
اضطراب، زندگی همراه با امیدها و آرزوهایش! شاید به دلیل همین دوگانگی 
است که بیش از هر چیز بیگانگی در ذهن تداعی می شود. داستان، داستان 
سنگ هایی است به ظاهر بی نام ونشان که مخاطب را به دنبال نام ونشان خود 
می کشــاند؛ تصاویری که به ظاهر نشان از مردگی و بی هویتی دارد،  ولی اگر 
دقیق شــوی ردپای هویت و حتی زندگی هست با نمایش چهره هایی محو 
و گل های  روی ســنگ ها و لابه لای تکه های شکسته شــده که تماشاچی را 
به ســوی تقابل دو مفهوم مرگ و زندگی می کشاند. روایت ها به اندازه کافی 
مبهم و دوپهلواند و ابهامی مخاطــب را به دنبال جواب درون خود دعوت 
می کند؛ داستان انســان هایی که یک هدف مشترک را دنبال می کردند، ولی 
زمــان نه تنها آنهــا را مقابل هم قرار داد حتی با هم بیگانه و دشــمن کرد؛ 
آن هم بسیار خصمانه که به نام ونشــان هم نیز رحم نکردند و این تقابلات 
و دوگانگی ها به خوبی به  تصویر کشــیده شده است. در بسیاری از موارد هر 

شــخص به فراخور شرایط ممکن است از جامعه یا بخشی از آن دور بماند، 
مســئله ممکن اســت موضوعی ساده باشــد ولی با برقراری ارتباط و درک 
شــرایط فرد و احساسات انسانی از ســوی جامعه دشوار می شود از شرایط 
سیاســی کشــور گرفته تا طرفداری از جریان های افراطی فکری تا موضوع 
اصلی به حاشیه کشیده شــود. آن چنان که هرکدام، خود را در جبهه دیگر 
بیگانــه بیابد. عکس ها، روایت افرادی اســت بیگانــه، همان طور که کامو 
به خوبی نشــان می دهد، شــاید نماد انســان امروز، نماد انسان مستأصل و 
بریده  از همه جا و فرزند لحظه! انگار که بودونبودشــان حتی برای خودشان 
هم فرقی نمی کند. انســان مدرن و بریده از همه جا که  من را به یاد انســان 
روایت شــده کامو می اندازد که بیگانه است و بی تفاوت؛ شخصیت هایی که 
لاابالی یا بی بندوبار نیســتند حتی بی خیال هم نیســتند، بلکه سرگردانند و 
بی هویت و البته متعصب. اینجاســت که باورها و اصل روشنایی زیر سؤال 
می رود و باز این پرسش ها که بیگانه کیست؟ هویت کجاست و دیگری کدام 
اســت؟ آن بیگانگی نگران کننده با توجه به نظریات فرویــد و از زبان ژولیا 
کریستوا، ترس از دیگری و نگرانی از تفاوت هر دو ناشی از ترس هایی هستند 
کــه ما از دیگری های متفــاوت جاگرفته در درون خودمــان داریم. از آنچه 
هســتیم و از خواسته های افسارگســیخته مان می هراسیم و دچار تشویش 
می شویم پس این وحشت را به آن دیگری، آن غریبه و آن غیرخودی نسبت 
می دهیم. عامل تشــویش مان و منبع خطری که تهدیدمان می کند، اوست. 
رمان «بیگانه» آلبر کامو این احساس را به خوبی بیان می کند، همان طور که 
از عنوان داستان مشخص است، بیگانه داستان مردی است که در پی جنگ 
و به خاطر شــرایط اجتماعی هم از نظر رفتار و هــم از نظر قومیت و نژاد و 
زبان متفاوت است و متقابلا آنها هم برای او. همین تفاوت منجربه اعدامش 
می شود ولی از طرفی همین تفاوت راه نجاتی برای اوست و او را به قهرمان 

داستان تبدیل می کند. 
دریدا بیگانگی را با میهمان نوازی می نگرد. از نظر کریستوا،  بیگانگی هم 
نجات دهنده است و هم فلج کننده. بیگانگی بیشتر درونی است تا بیرونی. او 
با  وضوحی کم نظیر می گوید که ترس از بیگانه و تشویش ناشی از آن هرگز با 
ترس و تشویش روبه روشدن با ناخودآگاه خود یا آن دیگری درونمان و ترس 
از مرگ برابــری نمی کند. بیگانگی نگران کننده در ارتباطی اســت تنگاتنگ 

با ترســی کودکانه از آن دیگری، آن دیگــری مرگ، آن دیگری ناخودآگاه، آن 
دیگری غریزه های غیرقابل کنترل و آن غریبه درون ماست. مبارزه با آن همان 
مبارزه با ناخودآگاه خودمان است و تنها نوعی میهمان نوازی از نوع دریدایی 
امکان  پذیرش این بیگانگان را در ســرزمین وحشــی که هم ما و هم بیگانه 
درون  ما در آن زندگی می کنیم، به ما می دهد. هر چیزی را که نمی خواهیم 
یا نمی شناســیم داخل گروه خاصی قرار می دهیم و بر آن اسمی می گذاریم 
و به ما این توهم را می دهد که می شناسمش و بیگانه ای در کار نیست. هر 
آنچه اســم دارد آشناست، پس برای همه چیز اسم بگذاریم در راه کم کردن 
اضطراب مان. با دیگری زندگی کردن در حقیقت ما را با این پرســش روبه رو 
می کند کــه آیا ما آن دیگری هســتیم؟ و این ســنگ های این قدر عجیب و 
متفاوت که نشــان از انســان هایی عجیب و متفاوت دارند و این دوگانگی از 
اینجا می آید که نه تنها نوعی طردشــدگی در آنهاست، بلکه با خود افسونی 
به همــراه دارند و پرسشــی. باید آن نوعی باشــی که جامعــه به عنوان آن 
دیگــری قدرتمند از تو می خواهد نه الزاما به دســت دولتمردان که در گذر 
زمان محکوم به اعدام خواهی شد و نام ونشانی نیز نباید باقی بماند چراکه 
ترسناک است و تشــویش بر انگیز و غیرقابل تحمل و نه حتی بیرونی،  بلکه 
درونی و از درون ماست. بودن مردمان را نمی توان درک کرد مگر از راه اینکه 
خودبودن چگونه رخ داده است. در جهان امروز سوءتفاهمات بیشتر و بیشتر 
شده به این دلیل که پاسخ همه چیز از قبل مهیاست و پرسشی در کار نیست. 
از نظر کریستوا آشنایی با این دیگری های چندگانه ما را از مرگ با نفرت از 
بیگانه یا مرگ ناشی از نفرت بیگانه می رهاند. جرئت روبه روشدن با ناخودآگاه 
تا حدی که شرایط انسانی اجازه می دهد، همراه صداها و منطق هایی که دور 
نیســتند از حافظه ناخودآگاه و البته تلخی و شیرینی شــان را برمی تابد و این 
ســؤال که آیا کســی به آنها گوش می دهد؟ و باز کریستوا یادآور می شود که 
ســکوت بر ما تحمیل نشده است. سکوت در درون ماست و آن بیگانه درون 

ماست که می خواهد لال بماند و در وطن خویش نیز غریبه است. 
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